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 مدرس و كمیسیون دفاع از حرمین شريفین
	
	

علي موجانيسید  
از روزي كه سیدحسن مدرس براي عضويت در ھیأت نظارت بر قوانین دوره دوم مجلس شوراي ملي برگزيده شد. 1 

تا 16 مھر 1307 ش / 1347 ق كه دستگیر و از تھران تبعید شد،2 تحولات فراواني در تاريخ سیاسي ايران به وقوع 
 .پیوست كه مطالعه و بررسي اين رويدادھا بدون توجه به نقش اين شخصیت مبارز كاري عبث و بیھوده است

در اين مختصر ما به دنبال ارزيابي عملكرد سیاسي او در صحنه جھان اسلام ھستیم. اگر چه امروزه آثار متعددي در 
خصوص شخصیت مدرس انتشار يافته و نامآوراني كه خود برخي از حوادث آن عصر را درك كرده اند پیرامون او سخن 

گفتهاند، لیكن از بررسي اين آثار ميتوان پيبرد كه ھنوز ناگفتهھاي فراواني درباره سیدحسن مدرس باقي مانده 
است. علت اين امر چه بوده؟ آيا بايد آن را دلیل بيتوجھي پژوھشگران حوزه تاريخ معاصر دانست؟ ياكمبود اسناد و 

 مدارك را بايد به عنوان دلیل برشمرد؟
در تلاشي كه نگارنده، به منظور تھیه اين پژوھش به عمل آورد، معتقد شد كه صرفنظر از كمدقتي برخي 

وقايعنگاران، عواملي نیز در كار بوده تا به نحوي مانع از انعكاس ويژگيھاي خاص مدرس در بعضي مقاطع تاريخ 
 .معاصر شود. از آن جمله كمتوجھي به نقش او در كمیسیون دفاع حرمین شريفین است

اگر براي بررسي و مطالعه مشروح مذاكرات دوره ششم مجلس شوراي ملي به يكي از كتابخانهھاي مجلس يا ملي 
ايران مراجعه كنید، در مييابید كه جلد نخست مشروح مذاكرات اين دوره از سي و پنجمین جلسه (1305/9/8 ش / 

24 جمادي الاول 1345) آن عھد آغاز ميشود.3 اين در حالي است كه نخستین جلسه اين دوره مجلس در 19 تیر 
1305 ش / 30 ذيحجه 1344 ق به رياست سني سیدحسن مدرس افتتاح شد. 4 علت چنین امري آيا ميتواند يك 

 اشتباه ساده باشد؟
براي پاسخ به سئوال فوق بايد نخست به بعضي حوادث و وقايع مجلس پنجم بپردازيم كه سیدحسن مدرس يكي از 
160 نماينده منتخب آن بود. 5 در اواسط عمر مجلس پنجم مردم قفقاز با ارسال عريضهاي از تفلیس براي نمايندگان 
مجلس شوراي ملي از ايشان خواستند كه با توجه به «جسارت و بيادبيھايي كه طايفه ضاله وھابيھا و رئیس 

مردود و ملعون آنھا ابن سعود نسبت به اماكن متبركه و مراقد مقدسه نموده است.» 6 از رئیس «دولت اسلامي 
ايران» بخواھند كه «پیشقدم شده به ساير دول اسلامي ھم كه البته وظیفه خود راخوب ميدانند، كمك فرموده اين 

 منبع فساد و دشمن حق و انصاف را ريشهكن و خاك پاك را از لوث وجودشان تطھیر فرمايند.» 7
در پاسخ به اين عريضه، سیدحسن مدرس با بیان مطالبي اھمیت خطري كه جھان اسلام را تھديد ميكند تشريح 

كرد: «امروز از اين واقعهھايي كه استماع فرمودهايد، اگر چه به آن درجه كه بايد اطمینان پیدا شود، نشده است كه 
حادثه از چه قبیل است و تاچه مرتبه است، البته دولت مكلف است تحقیقات كامل بكند و به عرض مجلس برساند 

لیكن عرض ميكنم امروز اھل ايران يك قسمت از قسمتھاي دول اسلامي است، بلكه ميتوان گفت كه قسمت 
بزرگ دول اسلامي است. بايد امروز اين جامعه در تمام دنیا خودشان را معرفي كنند ما ملت و دولت ايران قدم بر 

ميداريم كه اين جامعه را حفظ كنیم و خودمان را به بركت اين جامعه نگاھداري كنیم... به عقیده بنده تمام فكر را 
بايد صرف اينكار كرد و بايد يك قدمھايي كه مقتضاي حفظ ديانت و حفظ قومیت و حفظ ملیت خودمان است در اين 
مورد برداريم و ھیچكاري و ھیچ چیزي را مقدم بر اين كار قرار ندھیم... مبادا يك ضرر عظیمتري بر ما مترتب گردد و 

 خداي نخواسته ... از اين روزي كه ھستیم بدتر شود. زياده بر اين چیزي عرض نميكنم.» 8
ھدف از اين بیانات در حقیقت، تشريح وضعیت حجاز آن زمان بود. در آن ھنگام جنبش وھابي به رھبري ابن سعود كه 
خود را «ملك نجد و حجاز» مينامید براي تصرف شھرھاي مقدس مكه و مدينه به محاصره اين دو شھر پرداخته بودند 

و حتي با زير پا نھادن حرمت اماكن مقدس و حرمین شريفین، به سوي اين اماكن مقدس در جھان اسلام تیراندازي 
 كردند، به حدي كه بعضي از مقابر صحابه رسول خدا و مساجد و مقابر ائمه شیعه ويران شده بود. 9

سیدحسن مدرس در اين جلسه با پیش كشیدن بحث قومیت و عوامل بقا، شرافت و ترقي اقوام، با مخاطب قرار 
دادن جھان اسلام گفت: «از امروز بھتر كیست كه آن لواء را بردارد و بگويد، در اين موقع من لواء اسلام را بر ميدارم 
و اين قوم (مسلمان) را در تحت قومیت و تحت جامع ديانت اسلامیه، قومیتشان را ترقي مي دھم و حفظ ميكنم.» 

 10 مدرس آنگاه پیشنھاد ميكند كه مجلس ايران با تشكیل كمیسیوني اين موضوع را دنبال كند. 11
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در پاسخ به اين عريضه، سیدحسن مدرس با بیان مطالبي اھمیت خطري كه جھان اسلام را تھديد ميكند تشريح 
كرد: «امروز از اين واقعهھايي كه استماع فرمودهايد، اگر چه به آن درجه كه بايد اطمینان پیدا شود، نشده است كه 
حادثه از چه قبیل است و تاچه مرتبه است، البته دولت مكلف است تحقیقات كامل بكند و به عرض مجلس برساند 

لیكن عرض ميكنم امروز اھل ايران يك قسمت از قسمتھاي دول اسلامي است، بلكه ميتوان گفت كه قسمت 
بزرگ دول اسلامي است. بايد امروز اين جامعه در تمام دنیا خودشان را معرفي كنند ما ملت و دولت ايران قدم بر 

ميداريم كه اين جامعه را حفظ كنیم و خودمان را به بركت اين جامعه نگاھداري كنیم... به عقیده بنده تمام فكر را 
بايد صرف اينكار كرد و بايد يك قدمھايي كه مقتضاي حفظ ديانت و حفظ قومیت و حفظ ملیت خودمان است در اين 
مورد برداريم و ھیچكاري و ھیچ چیزي را مقدم بر اين كار قرار ندھیم... مبادا يك ضرر عظیمتري بر ما مترتب گردد و 

 خداي نخواسته ... از اين روزي كه ھستیم بدتر شود. زياده بر اين چیزي عرض نميكنم.» 8
ھدف از اين بیانات در حقیقت، تشريح وضعیت حجاز آن زمان بود. در آن ھنگام جنبش وھابي به رھبري ابن سعود كه 
خود را «ملك نجد و حجاز» مينامید براي تصرف شھرھاي مقدس مكه و مدينه به محاصره اين دو شھر پرداخته بودند 

و حتي با زير پا نھادن حرمت اماكن مقدس و حرمین شريفین، به سوي اين اماكن مقدس در جھان اسلام تیراندازي 
 كردند، به حدي كه بعضي از مقابر صحابه رسول خدا و مساجد و مقابر ائمه شیعه ويران شده بود. 9

سیدحسن مدرس در اين جلسه با پیش كشیدن بحث قومیت و عوامل بقا، شرافت و ترقي اقوام، با مخاطب قرار 
دادن جھان اسلام گفت: «از امروز بھتر كیست كه آن لواء را بردارد و بگويد، در اين موقع من لواء اسلام را بر ميدارم 
و اين قوم (مسلمان) را در تحت قومیت و تحت جامع ديانت اسلامیه، قومیتشان را ترقي مي دھم و حفظ ميكنم.» 

 10 مدرس آنگاه پیشنھاد ميكند كه مجلس ايران با تشكیل كمیسیوني اين موضوع را دنبال كند. 11
تقريباً مقارن ھمین ايام تلگرافي از مدينه براي علماي عراق رسید و در آن خبر ھدم اماكن متبركه مدينه را ميداد. 

19 آيات عظام در عراق درس و نماز جماعت خود را تعطیل كرده و در ھیجانات بر ضد وھابيھا شركت جستند. 
انعكاس وقايع مجلس ايران در ھند نیز مؤثر واقع شد. شوكت علي منشي افتخاري كمیته مركزي خلافت ھند در 

 :مراسلهاي براي زعماي ايران چنین نگاشت
اينك در ھر كشوري اسلامي مرد تواناي نیرومند شجاع متديني سكان كشتي ملك را در كف گرفته و آنرا به سوي »

مقصد جلال و شكوه سوق ميدھد. واقعاً وقتي كه چنین مطالب و تفاصیل خوبي راجع به برادران ايراني خود 
ميشنويم و مشاھده ميكنیم كه رخوت ديرين را از سربرون نموده و حاضر شدهاند براي ترقي وطن به ھرگونه 

فداكاري قیام نمايند، مسرت و خوشوقتي ما به وصف نميگنجد... عنقريب... كنفرانسي از مسلمین دنیا تشكیل 
خواھیم داد و براي اينكه حجاز مقدس سرچشمه نور و تربیت اسلامي گردد و آخرين علائم و امارات نفوذ غیر 

اسلامي از آن محو شود ازجمیع ممالك اسلامي دعوت خواھیم كرد كه نمايندگان مسؤول خود را براي حضور در آن 
گسیل دارند... ما ميخواھیم يك جمھوري اسلامي از حجازيان منتخبه با كمك ومساعدت و مشورت موتمر 

 (كنفرانس) اسلامیه اداره امور داخلي عادي را بچرخاند.» 20
اما متأسفانه پیش از آنكه اين تلاش ھمه جانبه به نتیجه منتھي گردد، وھابيھاي نجد پیشدستي كرده به منظور 

كاستن از عواقب اعتراضات مسلمانان پیشنھاد تشكیل كمیسیوني را براي تعیین امور سیاسي ـ ديني حجاز دادند، 
«از قرار نشريات تمام جرايد عربي امیر نجد از دولت علیه ايران و علماي ايران دعوت نموده است كه براي شركت در 

 تعیین امور حكومتي سیاسي و ديني حجاز نماينده گسیل دارند.» 21
نماينده سیاسي ايران كه براي ارزيابي اوضاع سیاسي حجاز عازم آن سرزمین ميشود در گزارش خود براي مقامات 

مافوق، به حضور نمايندگان ايران در اين كنفرانس نظر مساعد ميدھد. حبیبالله ھويدا، عینالملك ـ كه پدر 
امیرعباس ھويدا و از مبلغین مذھب بھايي بود ـ مينويسد: «ھر چند فرستادن نمايندگان براي دولت مخارج زيادي 

دارد ولیكن اين مخارج در مقابل منافع معنوي و مادي دولت علیه [!] كه بايستي محفوظ بماند قابل ذكر نیست.» 22 
او ظاھراً باب گفتگو را نیز با سلطان نجد عبدالعزيز ھموار ميسازد،23 به طوري كه عبدالعزيز طي نامهاي براي 

نمايندهاش در شام، از او ميخواھد كه به دولت ايران اطلاع دھد: «حكومت نجد تصديق مينمايد كه آينده حجاز به 
دست عالم اسلامي بايد تصفیه گردد و امیدوار است حكومت ايران عضو مھم مجلسي خواھد شد كه براي اينكار 

 منعقد خواھد گرديد.» 24
دو ديدگاه مشخص در میان رجال سیاسي آن عھد ايران به چشم ميخورد. گروھي كه سیدحسن مدرس در رأس 
آنھا است خواھان اجتماع نمايندگان دول مسلمان به منظور حفظ حرمین شريفین و مقابله با اقدامات وھابيھا در 

حجاز ھستند و گروه دوم كه در رأس اركان اداري ـ سیاسي كشور قرار داشتند از نظر ھويدا به جھت اعزام 
نمايندهاي به كنفرانس خلافت اسلامي كه توسط وھابيھا برگزار ميشد، جانبداري مينمودند. گروه اول حتي 

حاضر به شناسايي وھابيھا نبودند در حالي كه دسته دوم باب مكاتبه و مراوده با ايشان را نیز گشوده بودند. اين 
رويارويي ميرفت تا آشكارا به نفع مجلسیان تمام شود لیكن متأسفانه دوره پنجم قانونگذاري در ساعت 3/5 بعداز 

 :ظھر پنجشنبه 1304/11/22 به اتمام رسید و روزنامه ناھید دربارهي پايان اين دورهي مجلس نوشت
انا© و اناالیه راجعون ... در و دولان و اثاثیه و مخازن مرحوم مطابق وصیت از طرف متولي باشي دوم آقاي ارباب  ....»

 كیخسرو مھر و موم شد. رحمةالله علیه برحمة واسعه»25
اين حادثه سبب شد تا عملاً از امكان فعالیتھاي مدرس كاسته شود و متأسفانه به دلیل سانسور شديد مطبوعات و 

فقدان اسناد و مدارك لازم طي اين دوره فترت، ارزيابي و قضاوت آن چه رخ داده است با مشكل روبرو ميگردد. 
پارهاي اسناد پراكنده موجود در آرشیو وزارت امور خارجه جمھوري اسلامي ايران مبین اين واقعیت است كه ظاھراً  
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مخالفت مدرس با حضور در كنفرانس خلافت اسلامي شدت گرفته و ھمین امر سبب ترديد شیعیان برخي از 
كشورھاي ديگر نیز گشته بود. 26 با انتشار فتواي جمعي از علماي وھابي داير بر وجوب ويراني قبور و عدم زيارت 

اماكن مقدسه و27 انعكاس آن به ايران28 موجي از خشم و نفرت جھان اسلام را فراگرفت و سبب شد تا بسیاري از 
كشورھاي مسلمان به دعوت مدرس از حضور در كنفرانس چشم بپوشند. «بنده تصور نميكنم كه اجتماع حقیقي از 

طرف ملل و دول اسلامي بشود مثلاً از سوريه تا به حال ھنوز جواب به او (ابن سعود) ندادهاند و گمان نميرود 
كسي برود مگر اينكه از سوريھايي كه در مكه ھستند در انجمن حاضر شده ... از عراق و فلسطین و الجزاير و ريف 

 و تونس و تركیه و افغان و غیر ھم ھیچآثاري نیست.» 29
ولي با تلاشھايي كه صورت گرفت كنگره خلافت در اول ذيقعده 1344 ق / 13 مه 1926 با حضور گروھي اندك آغاز 

شد. 30 در جلسه دوم شیخ خلیل خالدي قاضي القضاة سوريه پیشنھاد كرد در خصوص ارتباط و اتصال با ساير 
كشورھاي مسلمان خصوصاً ايران مذاكره شود. 31 اما ھنوز كنگره در جريان بود كه علماي نجف اطلاع دادند وھابیون 
به بقیع حمله نمودهاند، «منبعد معلوم نیست چه شده با حكومت مطلقه چنین زنادقه وحشي به حرمین اگر از دولت 

 علیه و حكومت اسلامیه علاج عاجل نشود عليالاسلام السلام».32
در نتیجه اين خبر جمعي از علماي تھران از جمله مدرس با تشكیل جلسهاي در منزل امام جمعه خوي تصمیم 

گرفتند تا كمیسیوني براي رسیدگي به وقايع پیش آمده در محل مجلس با حضور سیدحسن مدرس، امام جمعه 
خوي، امام جمعه تھران، بھبھاني، آيتاللهزاده خراساني، حاجمیرزا محمدرضا كرماني، مستوفيالممالك، وثوقالدوله، 

محتشمالسلطنه، مشیرالدوله و احتشام السلطنه تشكیل شود و با بررسي پروندهھاي موجود در وزارت خارجه و 
دفتر شاه تصمیمات لازم در اين خصوص اخذ شود. 33 نخستین جلسه اين كمیسیون روز بعد تشكیل شد. 34 و در 
اين جلسه است كه مدرس به مستوفيالممالك پیشنھاد ميكند تا در اين شرايط حساس عھدهدار مقام رياست 

 وزراء گردد. 35
تصمیم مھم ديگر كمیسیون تكلیف صدور ابلاغیهاي به وزارت دربار بود كه تمام بخشھاي وزارت امور خارجه را مكلف 

 ميكرد تا تمام امور مربوط به حرمین را تنھا پس از اطلاع كمیسیون مجري دارند. 36
ھمچنین مقرر شد تا نام كمیسیون به كمیسیون دفاع از حرمین شريفین تبديل شود و از مخبرالسلطنه، 

 مستشارالدوله و ممتازالدوله نیز براي حضور در جلسات دعوت به عمل آيد. 37
دولت وھابي در واكنش نسبت به اقدامات كمیسیون فعالیت گستردهاي را آغاز كرد. «شیخ رشید رضا صاحب امتیاز 
مجله المنار شرح مفصلي در روزنامهھاي مصر منتشر و از دولت علیه ايران به زندقه ياد كرده و در مقابل اين خدمت 

4000 لیره طلا دريافت نموده به مكه معظمه متوجه شد و الان مجلس درس مفصلي در صحن كعبه معظمه داير كرده 
ارادهي ابن سعودرا به دست گرفته است.» 38 روي تند اين تبلیغات بیشتر متوجه جناح مذھبي ايران به رھبري 

مدرس بود چرا كه بررسي اسناد نمايانگر اين حقیقت است كه روابط دربار پھلوي و ابن سعود كاملاً دوستانه بوده 
است، «در موقع تاجگذاري بندگان اعلیحضرت قوي شوكت ھمايون شاھنشاھي ابن سعود تلگراف تبريك عرض 

نموده بود اولیاي دولت علیه به جاي اينكه جواب آن را توسط وزارت جلیله امور خارجه يا به توسط دربار به سلطان 
نجد مخابره فرمايند، آقاي عینالملك (ھويدا) را با مأموريت رسمي به مكه اعزام فرمودند كه مراتب محظوظیت خاطر 

 مھر مظاھر ھمايوني را به ابن سعود ابلاغ نمايد.» 39
ترديد در بین رجال سیاسي ايران براي اتخاذ يك موضع اصولي پیرامون اين واقعه ھر آن شدت پیدا ميكرد. كمیسیون 
به رھبري مدرس با تحت فشار قرار دادن مستوفيالممالك رئیسالوزراء او را واداشت تا به انتشار اعلاني تحت عنوان 
«به اھالي مملكت و عموم مسلمین اعلام ميشود اعتراض رسمي دولت خود به اقدامات وھابيھا را آشكار نمايد. 

دولت در اين اعلامیه از تمام ملل اسلامیه تقاضا ميكند كه در يك تجمع عمومي ملل اسلامي مقدرات حرمین 
 شريفین را حل و تسويه نمايند.» 40

ھیأت علمیه نجف كه به موازات كمیسیون حرمین شريفین تشكیل شده بود در اين زمان با ارسال تلگرافي براي 
سیدحسن مدرس و ديگران ضمن انزجار از عملیات وھابیان آمادگي خود را براي حفظ نوامیس اسلام اعلام مينمايد. 
41 مدرس در پس اين وقايع با برگزاري مجلسي در مسجد مروي تھران بر منبر رفته شرح مبسوطي از فجايع و عقايد 

سخیفه وھابيھا داده خواھان اتحاد جامعه اسلامي ميشود. 42 با افتتاح دوره ششم قانونگذاري و علیرغم 
مشكلات داخلي موجود كماكان فكر و ذھن مدرس و اطرافیانش پیگیري موضوع حرمین شريفین ميباشد. بھبھاني 
  :در سخنان پیش از دستور خود با اشاره به بيتوجھي ملل مسلمان نسبت به تھديدات كفار چنین نتیجه ميگیرد

تا كي بيحالي، تا كي بياعتنايي، تا كي مسامحه ... قلوب ھر يك از مسلمانان ايراني را مملو از خون »
(كردهاند)... ميخواھند يك صفوف جديدي به ملل اسلامي .... بیفزايند... ايران كه ھم از نقطه نظر سیاسي و ھم از 

نقطهنظر مذھبي از جمیع فرق اسلام بايستي علاقمندتر باشد در چه حال است؟ آقا بالاسرھا، قیمھا، متوليھا، 
سیاستمدارھا، صاحباختیارھا، بالاخره آنھا كه ھمیشه خود را ھمه چیز و ديگران را ناچیز ميشمارند در اين موقع 
مھم سیاسي و ديانتي، در اين موقع حیاتي در اين مدت مديد (تقريباً يكسال) چه كردهاند؟ جمعي مشغول تكذيب، 

جماعتي بيخیال، چند نفر مشغول كار، ولي چه كار؟ نشستند و گفتند و برخاستند از ھر كس پرسیدم گفتند 
 مشغول مذاكره ھستیم خلاصه تاكنون چه كردهاند؟ حرف زدهاند. حرف خالي و بيفايده»43 

او سپس پیشنھاد مذاكره با نمايندگان كشورھاي اسلامي را براي انعقاد يك كنفرانس بینالمللي ميدھد تا در آن 
آينده سیاسي حجاز مشخص شود، و پیشنھادي با قید 2 فوريت را تقديم مجلس ميكند. اين پیشنھاد در واقع 

قانوني كردن كمیسیون، دفاع حرمین شريفین است. لیكن پیشنھاد او با عكسالعمل شديد رئیسالوزرا و بعضي از 



	 4	

نمايندگان روبرو ميشود. بررسي نسخه منحصر به فرد دستنويس مذاكرات مجلس روشن ميسازد كه در اين زمان 
سانسور شديدي بر مطبوعات اعمال ميشده است، «... نظمیه حتي نطق وكلا را سانسور ميكند و نميگذارد در 

روزنامهھا نوشته شود نظمیه فقط كارش اين است كه اداره سانسور درست كند كه ھر چه نوشته ميشود 
 سانسور بكند.»44

سرانجام بر اثر «تعقیب مذاكرات قبل از دستور» و پافشاري اعضاي كمیسیون، پیشنھاد بھبھاني با امضاي 22 تن از 
جمله مدرس به عنوان ماده واحده در مجلس مطرح ميشود، علیرغم مخالفت بعضي نمايندگان كه آيا كمیسیون 
توانايي انجام اقدامي عملي را داريد يا خیر؟ مدرس در دفاع از ماده واحدي ميگويد: «عقیده ما اين است، كه از 

براي مملكت ايران خیلي نافع است سیاستاً و عظمتاً، و بايد درصدد انجام آن مسأله برآيیم كه به عبارت اخري 
مركزيت دادن ايران است به جھت اين مسأله ما ھمه شركت داريم لكن ايران كه دولت بزرگ اسلام است براي 

مركزيت دادن به اين مسأله كه منظور نظر تمام است، البته مجلس شوراي ملي آن احق و اولي است كه در اين 
مسأله شركت كند... اما نميتوانم بگويم اين مسأله به اين بزرگي نتیجه اش يك ماه دو ماھه يك ساله ميشود، 
مسأله به قدري بزرگ است كه بايد يكسال و دو سال ھم تعقیب كرد تا انشاءالله الرحمن (نا امید نیستم) نتیجه 

 خوبي بگیريم.» 45
اسناد و مدارك ناقص موجود حكايت از آن دارد كه اين ماده واحده به تصويب رسید اما ظاھراً فشار زيادي بر اين جناح 

مجلس وارد آمد به طوري كه تقريباً يكماه پس از اين مدرس در راه مدرسه سپھسالار [شھید مطھري] ترور شد. 
 [1305/8/7] و اگرچه از اين توطئه جان سالم به در برد اما نتوانست لااقل در 10 جلسه مجلس حضور يابد. 46

پس از اين واقعه متأسفانه فقدان اسناد و مدارك سبب شده تا ديگر اطلاعي از نتیجه اقدامات كمیسیون و فعالیتھاي 
 .مدرس در اختیار نداشته باشیم

تنھا يك سند كه تاريخ تقريبي آن سال 1345 ق / 1305 ش است تا حدي فشار حاكم بر جناح مدرس را روشن 
ميكند. در اين سند میرزا مھدي زنجاني از يكي از تجار (تھران) ميخواھد تا پیام او را به مدرس ابلاغ كند كه، 

«چنانچه يك اقدامي از طرف دولت ايران نشود اسباب سرشكستگي مسلمین و موجب تولید مفاسد خواھد شد اين 
كاغذ را به شما محرمانه نوشتم ... شھدا... تعالي ميترسم اين قضیه (حمله وھابيھا) تعاقب شود و بالمره 

موجب تباھي مسلمین شود».47 مدرس در حاشیه اين نامه تنھا به نگارش بیتي بسنده ميكند كه خود نشانگر 
 دشواريھاي موجود و مسايل پشت پرده ميباشد؛

 از قیامت خبري ميشنوي/ دستي از دور بر آتش داري»48»
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